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  حسن رضائي پاسخها از ابوالحسن بني صدرپرسشها از 

  12 –قرآن در انديشه موازنه عامي 
  
  

  "بيان آزادي و دانش"
  

آيه ، فصلت/12 هيآ ،بقره/29 هي متعدد مانند آاتيدر آ( همچون خلقت هفت آسمان ، در قرآن وجود داردياتيآ: پرسش هشتم
 هيآو يا ) 11 تا 7 اتيسوره صافات آ (ي آسمانيها شان با شهابشدن  و راندهنياطيو استراق سمع ش...) الملك و/5

 بشر ي امروزيها وجه با دانشچي به هيده برخيكه به عق) 275 هيآسوره بقره  (وانهي زده شدن آدم دطانيراجع به ش
به قول ،  معنا كهني قرآنند، به ااتياز جنس عرض اتي گونه آني ا،پاره اي از صاحب نظران دياز د. ستيسازگار ن

 يري با آسانگدي با،ي از ويگري دري در تعباي ،ميكن  آنها را تحمل دي با  با فرهنگ عربي همزبانلي بر سبآقاي سروش،
 دسته ني شما از اريتفس.  ندارندني دنيادي بنامي و پامبري در رسالت پيتي مدخلچي چراكه آنها همي در گذرهااز آن

  ست؟ي چاتيآ
  

   :پاسخ
  

 باره نسبت ري مشخص دپرسش بيشترين موردهااين ، وجود جن و انس را هم بر موارد بالا بيفزائيم ر بارهپرسش د    هرگاه 
  :، به نقدي مي پردازم كه جا دارددر آغاز و پيش از ورود به بحث. را در بر مي گيردقرآن و آورده هاي عملي عصر حاضر 

  

   عقل توجيه گر روش،نقد
  
آيه هائي دليل بياورند كه » غير علمي بودن« و يا آنها هستند كه بايد بر ادعاي  او. يان است مدعي و يا مدعدليل بر عهده. 1

 عقل قدرتمداراز سوئي، مي شود دليل شما كدام است؟ زيرا چرا از مدعي پرسيده ناما .  آنانندگونه موارد موضوعهاي اين
شنوندگان و يا ها به مدار كردن قدرت، سبب مي شود اعتياد عقلو از سوي ديگر،  انگ زدن را ابراز قدرت مي داند مدعي

   ؟دليل ادعاي شما چيستآخر از مدعي نپرسند خوانندگان 
از اين رو حكم صادر مي كند و آن را بسان يك انگ بر پيشاني قرباني .  نمي كند»خلق« مي كند،» توجيه«عقل توجيه گر . 2

   . انگ را از پيشاني خود بزدايده قرباني است كهگويي اين وظيفاز آن پس، . قدرتمداري خود مي چسباند
هرگاه در نتيجه، . مي كندخويش در بررسي و شناخت پديده ها و روابط وبي را محور و محك سنجش ل مط،عقل قدرتمدار. 3

غافل از . دكنصادر مي زعم اين عقل، نخواند، حكم بر مردود بودنش ه بالبته ،  ذهنيمحور مطلوباين با يك پديده يا رابطه 
  . و آن اينكه خود در بند است واقعيتي بس آشكار را نبيند، زيرا سبب مي شود عقل توجيه گر،اين كه اين قياس صوري است

 از جمله به اين ،، ضد علم و سخني متناقض استعلم دانستنرا خلاف ... بيند كه هفت آسمان ومي ناين چنين عقلي ظاهراً . 4
  ؛دلايل

 ه استناد آنها،  و بصدق و كذب گزاره هاي قرآن شمردهكنوني را محك رايج هاي »نظر «هنگامي كها  زير.ضد علم است 1 - 4
 كه هنوز علم اليقين زيرا نظري.  راه بر رشد علمي استبستنمعنايش ، مي خواند» غير علمي«اين شمار از آيه هاي قرآن را 

پيروي از  چه به نام(» علم قطعي« بنام رگي كه در قرن بيستممرگ آوريها و ويرانگريهاي بز. طعي انگاشتن است، علم قنگشته
 كه ايجاد مي كند، خود حل  مسائلي را،روي داده اند و اين دعوي كه گويا رشد) ... يا بنام فلسفه علمي وايدئولوژي علمي

  .هستندپندار ضد علمي  حاصل چنين ،)1(مي كند
فسير جديد از تورات و توجود  طرفه اين كه با. ب دارد به سر مي رسددوران تضاد دين و دانش، دوراني است كه در غر 2-  4

 كه قطعيت »نظر علمي«، گرايشي ديني بر اينست كه دليلي وجود ندارد »كيهان شناسي علمي«انجيل براي سازگار كردنش با 
  بنا بر اين، ). 2(عهدين غلبه داشته باشد  بر نصوص لحاظ صحت، ه ، بندارد

» انديشه راهنما«نظريه اي را بخشي از كسي  وقتي . علم است زيرا بي طرفي را از آن مي ستاند خودرانگروياين روش،  3 - 4
، در واقع از پيش اعلام كرده است هدفش رودمي كند كه بكار نفي و اثبات اين يا آن نص قرآن و يا كتاب ديني ديگري مي 

 ،اين شيوه. ين محور فعل پذير مي شودمحور فعال و د) اينجادر ( در آن، علم اين شيوه ثنويت تك محوري است كه. چيست
  .ويرانگر علم و دين هر دو است

در جدول با علم و قدرت بيان آزادي هر دو رابطه . تجلي كند ويژگي هايي دارد) گفتماني(علم بسته به اينكه در چه بياني      
  :زير به اختصار آمده است
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  بيان قدرت؛

   واصل راهنماست ثنويت در آن 
 سازگارست با؛

  ؛ي آزاديانب
 است با؛سازگار  و ست اصل راهنماي عدمموازنه

 استقلال علم تابعيت علم از توقعات قدرت

 بي طرفي علم عدم بي طرفي
 بي نيازي نظرعلمي در كاربرد زور برد زوربه كارنيازمندي نظر عملي 

 ت زدائيكاربرد علم در خشون كاربرد علم در خشونت گستري
 خالي بودن نظر علمي از تناقض پر بودن نظر علمي از تناقض
 نقد و تجربه پذيري علم نقد و تجربه ناپذيري علم

 شفافيت علم كدورت علم
 آزادي جريان علم و انتشار آن عدم آزادي جريان و انتشار علم
 قرار داشتن دليل در نظر علمي قرارنداشتن دليل در نظر علمي

 خالي بودن علم از مجاز دن علم با مجازهمراه بو
  بكار بردن نظر علمي كه به ضرورت

 با ظن همراه است در تصديق و تكذيب
بكار نبردن نظر علمي كه به ضرورت با ظن همراه است 

 در تصديق و تكذيب
علم بمثابه شناخت واقعيت آن سان كه قدرت مي 

 خواهد
 علم بمثابه شناخت واقعيت آن سان كه هست

 نامحدود بودن قلمرو علم  آن به حدود بيان قدرت حاكم حدود بودنم
 نقش نيافتن علم در خرافه گرائي نقش يافتن علم در خرافه گرائي

  داناييمثابه مجموعهه علم ب علم منشعب در رشته ها
علم گرفتار تبعيض ميان رشته هايش و وسيله توجيه 

 تبعيضها
رفتن علم در علم مجموعه خالي از تبعيض وبكار ن

 توجيه تبعيض ها
 نسبيت علم قطعي و مطلق انگاري علم
 كار برد علم در جريان آزاد انديشه ها كاربرد علم در سانسورها

 كاربرد علم در برآوردن نيازهاي انسان كار برد علم در برآوردن نيازهاي قدرت
  هدف علم علم است هدف علم را قدرت معين مي كند

 )ت آن سان كه هستبا شناخت واقعي(= 
علم عامل تشديد ندرت و اسيرتر شدن انسان در بند 

 ندرت
 كار برد علم در رهائي انسان از ندرت

كاربرد آن بمثابه مؤلفه قدرت در برده قدرت كردن 
 انسان

 كاربرد علم در استقلال و آزادي انسان

 ورداري انسان از حقوق خودكار برد علم در برخ كاربرد علم در تسلط مصلحت قدرت بر حقوق انسان
 كاربرد علم خالي از مجاز دربيان آزادي كاربرد علم آميخته با مجاز با بيان قدرت

  
  :اين وجود، واقعيت هائي را آشكار مي كند كه در پرده غفلت مانده اندبا . يسه در خور كامل شدن است    اين جدول مقا

فرايند انسان را در   و رهنمودهايش بلكه اصول راهنما مي بايد بجويند، نيست،نسانها خودقرآن در برگيرنده دانشهائي كه ا. 1
  25و رهنمودهايش با هر ) 3(زش مي كند مسابقه در دانش پژوهي را ارقرآن .  از محدود كننده ها رها مي كنددانشجوئي

  )4(فتن به راه دانش باز نايستد با تأكيد، از انسان مي خواهد كه از ر. مورد سازگاري بيان آزادي با علم مي خوانند
اين امر ديگر امروزه بر هيچ فيلسوف علمي . اهنمائي پيروي مي كندراز اصل  كار علميه  بنهنگام پرداخته ، بهر انساني. 2

از اصل ثنويت پيروي كند، حال اگر اين نظام باورها . علمي داراي نظام باورهاي خاص خود استرشته پوشيده نيست كه هر 
هائي را مي يابد كه با بيان ، دست آورد علمي ويژگياز اين رو.  سازگاري مي جويد راهنمااصلاين  با  نيزرد علمي اوĤودست

براي مثال، زمين ثابت است و خورشيد و ستارگان . بسا با بيانهاي قدرت رقيب نيز سازگار نمي شود. آزادي سازگار نمي شود
كليسا نيز وقتي فلسفه و منطق ارسطوئي را پذيرفت، قائل به ثابت . گاري داشت با فلسفه ارسطوئي ساز،بگرد آن مي چرخند

. تهنگام اظهار، با بيان كليسا سازگاري نجسه  مي چرخد، بخورشيدسيار است و بگرد از اين رو، زمين  . بودن زمين گشت
گام  رنسانس، چون بنا بر آزادي از هنه ب. مانع از رشد علمي مي گشت) گاليله و ديگران(كليسا با محكوم كردن اهل دانش 

بدين قرار، رشد علمي نسبت معكوس پيدا مي كند با . استبداد كليسا بود، علم تا حدودي صفت بي طرف و نسبي را پيدا كرد
بكار بردن علم بر اصل ثنويت تك محوري، تخريب علم و جلوگيري از : باز بهمان نتيجه مي رسيم.  بيان قدرت راهنماي انسان

  . آنسترشد
زيرا براي آنكه .  تن به بكار رفتن در بيان قدرت نمي دهد،هااي خود را مي يابد و با اين ويژگيهبيان آزادي، علم ويژگيدر . 3
گر، براي مثال، ا  بنابراين،.از دست بدهدهم را ... و صفت نسبي و) نظريه(زد ينخست مي بايد با مجاز بيام ،بگردد قدرتلفه ؤم

بكار ساختن دانش جامعه شناسي و اقتصاد و سياست ديالكتيك علم قطعي شمرده نمي شد، ممكن نبود نظريه اي به نام 
   ...و. ايدئولوژي ماركسيستي آيد

بكار هم سازي » انگ«كارخانه علم تا وقتي مؤلفه قدرت نگشته و در بيان قدرت بكار نرفته است، چماق نمي شود و در . 4
معرفت ديني «اين حكم بي دليل كه سم است، بكار نرفت، توجيه گر يزيتيووبيان قدرتي كه پ در تا وقتي چنانكه .بردني نيست

بكار توجيه دين  لنينيسم شد، –كه ماركسيسم بكار نرفت  و يا تا وقتي در بيان قدرتي نيز نشد،» عرفت علمي پيروي مي كنداز م
  ... يا وستيزي نيز نيامد،
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  كند يا معرفت علمي از معرفت ديني؟ديني از معرفت علمي پيروي مي معرفت 
  
ست، اصل راهنماي آن، موازنه عدمي است وقتي بيان آزادي ادين ،  اي بالا ذكر شده است جدول مقايسههمانگونه كه در. 1

رگاه علم از آيا علم به موازنه عدمي مي رسد؟  ه. مي بخشدرا  ويژگي 25 دست كم  به علم و كاربردهاي آنكه رعايت آن،
كند، مي هر محدودكننده اي رها آن را از به اصل راهنمائي كه در روندي استعلايي بند قدرت آزاد شود، الي و از مجاز خ

 است كه علم را از اين اصل -و تأكيد مي كنم به مثابه بيان آزادي-آزاديبيان اما تا آن وقت، دين بمثابه ). 5(هد رسيدخوا
  . برخوردار مي كند

ارزش گذاري كار علم . كه هستسان  نمي كند، تشخيص واقعيت است همان قعات قدرت پيروي، وقتي از تولمكار ع. 2
.  حلال و حرام معين كند، خود دين مي شودها ارائه كند، يعنيو سامانه اي از آن شود كار تعيين ارزشها ه هرگاه علم ب. نيست

از آنجا كه قلمرو معنوي در بيرون از . دا كند مي بايد صفت قطعي و مطلق پيير، ناگز)ايدئولوژي(= محض دين شدن ه ب
ي انسان و نيز در اين سير مادي گرايانه خويش منكر بعد معنوعلم .  مادي گرا مي شوددسترس علمي از اين نوع مي ماند،

يبي كه افزون بر اين، به ترت. كردندچنين   هاديگر انواع فرعونيتچنانكه نازيسم و استالينيسم و .  مي گردداوحقوق ذاتي 
 را از دست مي دهد و »قطعي«صفت زيرا اگر بخواهد تن به نقد و رشد بدهد، . ضد خود مي شودعلم توضيح داده شد، 

در سالهاي پاياني قرن بيستم، ايدئولوژي ها اين سان گرفتار داس . ايدئولوژي متكي به خود را از بام اعتبار فرو مي افكند
  .مرگ شدند

 بر اصل موازنه .متفاوت است  آن با دين آميخته با ظن و مجاز است، قلمرونجا كه نظريه است، يعنيتا آ علمبدين قرار،      
 در عوض، علم وقتي از .كندنĤورهاي علمي را تحمل علمي باشد و يا نمي تواند نتايج دستعدمي، دين نمي بايد مزاحم رشد 

 هركس در نقش خرافه ها. دآي آزادي به بيان قدرت مي  بكار جلوگيري از برگرداندن دين از بيان،ظن و مجاز خالي است
 علم آميخته با ظن و ،هاي قدرتمايه تمامي بياني يابد چرا خميرنيك در مبيان قدرت تأمل كند، در بيگانه كردن دين در 

  .مجاز است
چنانكه انكار . است» ديشه راهنماان« كار ،انكار وجود). به قول ابن سينا(است » بقعه امكان« نشاندن بر. انكار نيست،كار علم. 3

چيزي زير چاقوي جراحي تا   كه مي گفتقول فرانسيس بيكنبراي مثال، (زيتويسم، بمثابه انديشه راهنما است و كار پ،روح
  ). 6(ست كه علم بابت اين انكار پرداخت بهائي ا،سه قرن تأخير). من قرار نگيرد، وجود ندارد

. زيرا آفريده هائي كه ما نمي توانيم ببينيم بسيارند. را مي بايد در بقعه امكان نهاد... و انس وجن بنا بر علم،      بدين قرار، 
هرگاه علم . همان ها كه به چشم مي آيند، مي دانستنديعني آب و خاك و هوا و آتش، ،  تا4نكه در يونان باستان، عناصر را چنا

و يا اين طور گمان مي رفت كه بدن خود بيمار .  شناخت نمي آمدندمي خواست بدانچه آدمي مي بيند، بسنده كند، عناصر به
خاطر نشان كرد كه موجودهائي ) ع(با آنكه امام صادق . زيرا موجودهاي ذره بيني را نمي ديدند و نمي شناختند. مي شود

 هائي كه در آنها از آيهديرتر به . ذشت تا ميكروب كشف شدقرنها گ ولي )7(عامل بيماري مي شوند كه به چشم نمي آيند 
  .پديده هائي سخن بميان است كه به چشم ما نمي آيند، باز مي گردم

 ويژگي مي ،اين انديشه راهنما است كه براي واقعيت هرگاه جز اين باشد،.  پديده مي بايد در خود آن باشندهاي هرويژگي. 4
تضادشان  يكديگر، و ضدها با بار مثبت را نفي و پروتونار مها با ب تضاد در ذات هر پديده و الكترونچنانكه حكم بر وجود. تراشد

  . است» مرامي«پيروي معرفت علمي از معرفت مصداق  اتم خواندن، را تضاد دروني و ذاتي
و نيز نبايد شامل . ها ويژگي هائي را تحميل كند كه در آنها نيستند آزادي باشد، نمي بايد به واقعيت، دين اگر بيان سان     بدين

  .  موضوع شناخت شوندپديده هادروني خود هاي شد كه مانع پي بردن علم به ويژگيصديق و تكذيب هائي بات
اين .      باوجود اين، اهل دانش، براي آسان كردن شناخت و دسترسي به دانسته ها، يك رشته دسته بندي ها انجام مي دهند

نچه در آنست از تركيب آنها هستند، ي كه كيهان و هر آئاه، ماده براي مثال.  اند شدنزياد ذهني قابل كم و يدسته بندي ها
را به اعتبارهاي اما  تعدد آسمانها . اين دسته بندي برآمده از ويژگي هاي ماده ها است.)8(دسته بندي شده اند ماده 7 يا �به 

را ) سيدن نور از ستاره اي به زمينمدت لازم براي ر(براي مثال، هرگاه فاصله زماني . گوناگوي مي توان كم و يا زياد كرد
بنا بر اين، آفرينش . سال، مي توانند بكار دسته بندي آسمانها بروند... ، از ثانيه ها تا ميليون سال و از ميليون سال تا گيردملاك 

 به جائي بخصوص كه در باره ساخت كيهان، هنوز علم. هفت آسمان را غير علمي خواندن، به اين اعتبار نيز غير علمي است
  .به اين موضوع نيز باز مي پردازم). 9(نرسيده است 

، اورانيوم و خواص آن را علم شناسائي براي مثال.  انديشه راهنما معين مي كند معين نمي كند،علمخود كار برد علم را . �
ه اين انديشه بيان آزادي هرگا. اما كاربرد آن را در ساختن و بكار بردن بمب اتمي، انديشه راهنما معين مي كند. مي كند

دن آن را تجويز كرده حال آنكه بيانهاي قدرت گوناگون توليد و بكار بر. باشد توليد و بكار بردن بمب اتمي را روا نمي بيند
شبيه  «بمب ميكروبي و بيولوژيك وتوليد در ...  ژنتيك و بكار بردن دانشهاي زيست شناسي و ميكروب شناسي وو باز،. اند

  .  مي كندموافقت و يا مخالفت  با آن و اين او است كهست انديشه راهنماكار ... »سازي
پيروي معرفت «از اين ديدگاه كه بنگري، . رفت ديني و مرامي پيروي مي كند      بدين قرار، علم در كاربردهاي خود از مع

مي فريبد تا بدانجا كه باور مي ميان را چرا كه عقلهاي آد. را ادعائي نادرست و بس خطرناك مي يابي» ديني از معرفت علمي
 چنين مي علمو  انديشه راهنماي آنها را تابع خود مي كند، ، علم يا اينكه گفته مي شودكنند علم كاربرد خود را معين مي كند

را مي كردند حال آنكه اگر از رابطه علم و دين و مرام آگاه مي شدند، به اهميت انديشه راهنما بيشترين توجه ... كند و چنان
  .  همه مرگ آور و ويرانگر، نمي شدند سرمايه سالاري و سالاريهاي ديگرو گرفتار استبداد مطلقه

بالاتر ) 10( بجا خاطر نشان مي كند كه سطح دانش حكومت كنندگان مي بايد از سطح دانش حكومت شوندگان ،فوكو. 6
نش حكومت كنندگان شود، حاكمان حاكميت خود را از  سطح دانش حكومت شوندگان بالاتر از سطح دازيرا اگر. باشد

اما حكومت كنندگان از چه راه . به جهان امروز كه بنگريم مي بينيم اين قاعده، در همه جا، صدق مي كند. دست مي دهند
از ا نهاده شود آدمي ر عقل آزاد وقتي در برابرمي توانند سطح دانش حكومت شوندگان را پائين نگاه دارند؟ اين پرسش 

استبدادها ضد .  معين مي كند، و هم حد رشد آن را،ست كه هم هدف علم دين يا مرام راهنما:واقعيتي مهم آگاه مي كند
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 درنقش دو استبداد ديني و سياسي يادآوري . معه را پائين نگاه بداردرشد و مروج دين يا مرامي هستند كه سطح دانش جا
  .   در خاطره جمعي ما ايرانيان گوياي همين حقيقت است،ز عصر صفوي بدين سو ا،توسعه دانش و فن در ايراناز ممانعت 

 معين مي كند، فاجعه علمي همه دورانهاي تاريخي، از ي حاكممحدود كردن رشد علمي به حدودي كه انديشه راهنما. 7
 بر محدود كردن قلمرو علم و اثر تبعيض نژادي در رشد علمي در غرب، اثر ايدئولوژيها.  دوران رشد علمي و فني است،جمله

صورتها اين . فن به حدود مرام حاكم، اثر دين بر محدود كردن قلمرو علم، اموري نيستند كه در گذشته واقع شده باشند
قلمرو خود، از معرفتهاي ديني و  نشان مي دهد علم در جديدهمين دوران علم در تاريخ ممكن است تغيير كرده باشند اما 

  : پيروي كرده استانواع بيانهاي قدرت هستندكه حاكم مرامي 
 و زش نخبه هاكارش آمودر كيفي ترين بخشهايش،   دانشگاهيدر غرب، سرمايه سالاري نياز به نخبه سالاري دارد و دستگاه . 8

تشكيل را )  درصد و بيشتر80( كه اكثريت بزرگ ،رشد سريع علمي و دست نيافتن غير نخبه ها به دانش. پروراندن آنها است
گر مشروعيت حاكميت نخبه ها، دين و ديگر انديشه هاي توجيه اما . مي دهند، سطح دانش جامعه ها را پائين نگاه مي دارد

  . راهنمايند
از پيش پاي رشد دف خود را معين مي كند و مانع ها هخود       بدين  قرار، تنها وقتي انديشه راهنما، بيان آزادي است، علم 

 از معرفت ديني پيروي ،محدود شدن يا نشدنهم از جهت در هدف و هم به سخن ديگر، معرفت علمي . دنشوآن برداشته مي 
   و. مي كند

نخبه گرائي كور در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر ؛ علم در انتشار خود نيز از معرفت ديني يا مرامي پيروي مي كند. 9
» عوام «،گردد و بدين شگرد، خواص حاكم» نااهل«و » اهل«و » خواص«و » عوام«دانش اندوزي هم تابع حكم سبب شد كه 

 ،با آنكه دين. كنندپنهان » نااهلان« دانش خود را از ، اهل دانشرا در خور آموزش ندانند و سفارش اكيد شده و مي شود كه
نها مي دانستند و در ميان مي شناسد، سواد آموختن به زنان را سبب انحراف آ» طلب علم را فريضه هر زن و مرد مسلمان«

  .مسلط بوددر دوراني طولاني از تاريخ، علم خاص قشرهاي اجتماعي . نخبه ها را شايسته آموختن علم مي شمردندتنها مردان، 
سمت بيان آزادي تحول مي كند، موانع انتشار دانش در ه ميزاني كه انديشه راهنما تحول مي كند و به       در ايران امروز، ب

مبارزه با ديني كه در بيان قدرت ناچيز شده و توجيه گر ولايت مطلقه استبداديان گشته است، . جامعه برداشته مي شودسطح 
يان و به ايران بيش از سه دهه است كه ،در ابعاد گوناگون آنشود زيرا دين بمثابه بيان آزادي مي تواند در سرزمين ما موفق 

هفت خوان دانش و فني كه آزادي بخش است تحصيل  ولايت مطلقه فقيه برسر راه نون، هم اك.انيرانيان پيشنهاد مي شود
  .ها استافت تحصيلي در مدارس و دانشگاه هاي ايران يكي از خوان. رده استايجاد ك

 اين اقوي دليل بر اسوسي علمي و فني پيدا كرده است،جلوگيري از انتشار دانش و فن و اهميتي كه جدر سطح جهاني نيز      
آزادانه انتشار  بركسي پوشيده نيست كه هرگاه دانش و فن .معرفت ديني و يا مرامي استهمچنان تابعي از علم است كه انتشار 

 و نيروهاي محركه نيز در رشد بكار افتند، بي سوادي، بيكاري، گرسنگي و بسياري از  دسترس همگان قرار گيرنديافته و در
اما چرا بر شدت جلوگيري از انتشار علم و فن و . يران جامعه ها، همه، از اين واقعيت آگاهندمد. بيماريها از ميان بر مي خيزند

جريان يافتن نيروهاي محركه در رشد، مي افزايند؟ زيرا، در روابط قدرت، موقعيت مسلط دارند و مي خواهند اين موقعيت را 
  .ي افزايند، بر شدت سانسورها مافزوده شودترسشان بر هر اندازه . حفظ كنند

     جهان امروز به بيان آزادي نياز دارد تا كه رابطه هاي آزاد جاي رابطه هاي قوا را بگيرند و دانش و فن و ديگر نيروهاي 
  .ي آباد و آزاد پديد آورند جهان،محركه

 همزمان ت بلكهنه تنها باردار آگاهي هاي خاص در يك موضوع اسهر دانشي  بيان آزادي است، ،وقتي انديشه راهنما .10
هاي قدرتي كه ترجمان كم و كيف روابط قوا و اندازه باز يا بسته بودن در عوض، در بيان يا بيان. دانشهاي ديگر استحاوي 

. هائي بگردد كه ظن و مجاز، بخش عمده آن را تشكيل مي دهند» نظريه « دار، هر دانشي مي تواند بارندنظامي اجتماعي ا
 و مي نده اخصوص در قرن بيستم پديد آمدند مي بايد فراوان خرافه ها را افزود كه زاد و ولد كرده برانواع نظريه ها كه ب

  . كنند
 هم ،پيوند دانشها با يكديگررشته       در همين قرن، بسياري از دانشها به دنيا نيامده مردند و تجزيه علم به رشته ها و گسستن 

ها و فنون را در اختيار انحصاري سرمايه سالاري و سالاريهاي همزادش نهاد و نشارشد علمي و فني را كند كرد، هم كار برد د
  . هم از زاد و ولد دانشها و فنوني كه بكار آزاد شدن انسان مي آيند، پيشگيري كرد

يكديگر به را يكديگر شدند و برآن شدند دانشهاي مختلف ه        زماني رسيد كه اهل دانش متوجه زيان گسست پيوند دانشها ب
، پس از )دانش ميان رشته اي (اين معرفت. دانشها يكديگر را ايجاب كنند و باردار دانشهاي جديد بگردندكه پيوند دهند تا 

ان نارسائي دانشهاي اجتماعي سبب شد نارسائي انديشه هاي راهنما عي. جنبش ماه مه در فرانسه و كشورهاي ديگر پيدا شد
افزون بر اين، نقص ديگري . اي مرامي تحول كردند، ميان دانشهاي مختلف ارتباط برقرار شدهبه اندازه اي كه معرفت. گردند

) ...فيزيك و شيمي و(از دانشهاي طبيعي ...) جامعه شناسي و اقتصاد و( دانشهاي اجتماعي به اين معنا كه. نيز هويدا گشت
زماني برآن علوم اجتماعي اما . اي اين پيروي هستندفرآورده ه»  يعلم«هاي داروينيسم اجتماعي و ايدئولوژي. پيروي كردند

به مي بايد پس  ه يكديگر نيازمندند،دانشها بكه چون  به اين فكر افتادند آنگاه.  مشكل حل نشد ولي.شدند استقلال بجويند
ايد، خود نياما مجموعه اي خالي از ظن و مجاز كه بكار اين و آن بيان قدرت . مجموعه تشكيل دهنديكديگر بپيوندند و 

   .نيازمند بيان آزادي است
حل مي از طريق خود رشد مسائلي كه در يك مرحله از رشد پديد مي آيند، در مرحله بعدي آن، «ظني كه اين حكم . 11

يك پيش بيني است كه علم بكار رفته در آن  ناچيز است اما ظن و مجاز بكار رفته در آن، . ره آورد علم نيست) 11(» شوند
بيان قدرتي است كه مي كوشد در انسان مضطرب و بسا نااميد، نسبت به . حكم را تشكيل مي دهده تمام محتواي  نزديك ب

چرا كه صادر كننده را از اين  .انديشه راهنمائي است هموزن مجاز. آينده، اميد پديد آورد و از اضطراب بيرونش آورد
وره هاي پيشين، در به اين دليل است كه مسائل ايجاد شده در د. د مسئله حل نمي كن،واقعيت غافل كرده است كه مسئله ساز

آنها نيز هاي قدرت هستند كه ئله ها فرآورده هاي بيان يا بيانزيرا مسپاسخ دشوار نيست؛ چرا؟ . ل نشدنددوران صنعتي ح
و يا انديشه انديشه امهاي هم در سطح نظ اجتماعي و هم در سطح نظامهاي ،تغيير همĤهنگ. ترجمان روابط قوا در جامعه هايند

رابطه هاي آزاد بيشتر و رابطه هاي قوا كمتر و استفاده از علم و فن در تخريب در جوامع انساني  است تا  لازم،هاي راهنما
  . كمتر و در ترميم ويراني ها و رشد بيشتر شود
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در جريان  بدان، كه مي شودبرقرار اي طه       بدين قرار، بدون حضور قدرت، ميان معرفت علمي و معرفت ديني يا مرامي راب
با گذشت  بلكه ايجاد نمي شود، بحران نمي شوند و بحران از پي و بر يكديگر افزوده نمي آيندمسئله ها پديد نه تنها رشد، 
  زيرا؛. جويندمي راه حل در دوران قدرتمداري نيز مسئله هاي ايجاد شده  ،زمان
، علم و فن در مسئله آن پساز . مثابه مؤلفه قدرت، نا ممكن مي كنده اده از آن را ب استف از علم،زدائي ظن و مجاز 1-  11

با وجود اين، مصرف اين مواد .  زيانهاي مصرف مواد مخدر را شناسائي كرده است،علمبراي مثال، . دنسازي بي نقش مي شو
به كه را زياني مي تواند عوامل افزايش مصرف اين مواد بسيارند، يكي از آنها، اين مجاز است كه علم . افزايش استحال در 

بلكه  توانائي و  اي از اسطورهچنينخويشتن از آيا علم خود . كندشود جبران مصرف اين مواد به انسان وارد مي خاطر 
انواع بكار سرمايه سالاري و اين اسطوره زيرا چرا؟ . ن اسطوره را مي سازداياست كه بيان قدرت . ؟ نهمي سازدتوانائي مطلق 

  . مي آيد) هاصنايع مخدر(سالاريهاي همزاد و همراهش 
 علمي كه زيانهاي مصرف مواد مخدر را شناسائي مي كند، بكار ساختن اين اسطوره كه گويا خود توانا به جبران بنابراين،     

 باور راهنمائي ،كه با اسطوره علمبل ،چرا؟ زيرا  نه با علم. مانع از مصرف مواد مخدر نيز نمي شودلم اما ع. زيانهاست، نمي آيد
  كه براي تن و روان خود مي سازدمسئله اينگران را مي دهد كه  اين اطمينان مجازيمصرف كننده به ساخته شده است كه 

باور نظام يا هر ،  معرفت دينيتابعمعرفت علمي اينكه م بدون علسازي از آيا اسطوره ! حل مي كندآن را علم  زيرا .نباشد
زيرا اگر اين پرسش را از . اين پرسش را از خود كرده اند؟ نهزيتويستها و ميسر است؟ آيا پ در آيد،-  به مثابه بيان قدرت-ديگر

 با اين اسطوره، به قدرتمدارها خود مي كردند، در مي يافتند كه مجاز را جانشين علم مي كنند و با آن اسطوره مي سازند و
امكان مي دهند بيان قدرتي را بسازند كه مقاومت انسان در برابر قدرت را به حداقل برساند و همانطور كه مي بينيم، انسان را 

  .در برابر قدرت، تنها و بي ياور و تسليم بگرداند
 تن و آزادي عقل آدمي آيد، مي بايد در بطن بيان بدين سان، علم خالي از ظن و مجاز، براي اين كه بكار تندرستي 2-  11

و چون در بيان آزادي جاي گرفت، مانع از آن مي شود كه قدرتمدارها دين را در بيان قدرت از خود .  آزادي جاي گيرد
يش مي رود، بكار بنا بر اين، در همان حال كه بيان آزادي استقلال علم را بدو باز مي گرداند،  علم به ميزاني كه پ. بيگانه كنند

و از آنجا كه به يمن موازنه عدمي، آدمي علم را از ظن و مجاز تميز .  بردن بيان آزادي را در زندگاني روزانه آسان مي كند
 راه شدند، انسانها وقتي در اين راست .آيند و يكديگر را ايجاب مي كنندمي دهد، انديشه راهنما و علم بكار يكديگر مي 

به معرفت ديني مي رسد و بيان آزادي راهنماي انسان در راست راه رشد در ) خالي از مجاز و ظنت معرف(معرفت علمي 
  .آزادي مي شود

مهم  امر يك خطاي بزرگي است  كه عقل توجيه گر با غفلت از  ،عكسه پيروي معرفت ديني از معرفت علمي و بحكم به . 10
كه علمي خواند به اين دليل را توضيح اين كه نمي توان نظري . تدليل علم در خود آنسغفلت از اينكه  مرتكب مي شود؛

رهنمود دين نيز مي بايد هر دليل درستي . قرآن مي گويد و يا اين و آن فيلسوف مي گويند و يا اين و آن دانشمند مي گويند
يا مي دهند، رهنمود حق نمي به اين دليل كه فلان مقام ديني اين و آن رهنمود را داده اند و . ن رهنمود باشدخود همادر 

پس هر رهنمود قرآني را كه تجربه كني مي . در دين اكراه نيست:  براي مثال، قرآن مي فرمايد.ارزش پيدا نمي كندشود و 
و براي اين كه رهنمود خشونت زدائي كند، معناي واقعي آن مي بايد ناقض اصل لااكراه . بايد تجربه گر را از اكراه رها كند

اما آيا علمي كه . رهنمودهاي خشونت زدا كدامها هستندكه ) روند علمي(=ديهي است تجربه به تجربه گر مي آموزد ب. نباشد
معرفت ديني از معرفت علمي پيروي مي كند؟ پس  كه به اين معناست ،پيدا مي كند گري اشدر اين فرايند تجربه تجربه گر 

   .آري مي دهنده اين پرسش پاسخ  توجيه گري كه منطق صوري را روش مي كند، بهايعقل
كه در هم علمي . ستآنها نيز در خود آنها دليل وآمده اند  در قرآن ي خشونت زدايياينست كه رهنمودها راستي 

، علم مي تواند بر آدمي معلوم كند اكراه  راهنمادر بيرون از بيان. رهنمودها ابراز مي شود، در بطن بيان راهنما قرار دارد
 خشونت خوب است و يا خوب نيست، را نيز علمي تشخيص مي دهد كه پاسخ به اين پرسش را كه كاربرديا اما آ. چيست

تكليف را آزادي يا قدرت معين مي ؟ پس تكليف رابطه معرفت ديني با معرفت علمي چه مي شود. كارش شناخت است؟ نه
معرفت علمي از معرفت (ونت زدائي را مي يابد توضيح اين كه هرگاه دين بيان آزادي باشد، علم  روش و فنون خش. كنند

 در هر دو .و اگر دين بيان قدرت باشد، علم  روش و فنون خشونت را مي جويد و در اختيار مي نهد) ديني پيروي مي كند
  .حال، معرفت علمي از معرفت ديني يا مرامي پيروي مي كند

زادي و حقوق انسان علم است يا نيست؟ اگر علم نيست پس چيست معرفت بر آ:       با اينهمه، پرسش مهمي محل پيدا مي كند
و اگر علم هست، دوگانگي معرفت ديني و معرفت علمي از چه رو است؟  غفلت بزرگ ديگر عقل توجيه گر غفلتش از فطري 

ت يا نيست؟ تي او هستند با علم هستشخيص اين كه آزادي و حقوق انسان ذا: عقل آزاد مي پرسد. بودن آزادي و حقوق است
در اين جا مي توان  ذاتي حيات انسانند، ،به اين تشخيص برسد كه آزادي و حقوق» بي طرف«هرگاه علم . با علم دين است

اما هنوز ارزشمند شناختن يا نشناختن . دو معرفت يكي مي شونددر حقيقت . معرفت علمي به معرفت ديني رسيده استگفت 
  .با دين است

هرگاه معرفت ديني قائل به آزادي و حقوق ذاتي انسان نباشد و علم قطعي بر موضوع نيز مهم است؛ صورت ديگر اين  اما  
و بالاخره اگر معرفت ديني آزادي و حقوق .  علمي ناقض معرفت ديني مي شودذاتي بودن آزادي و حقوق پيدا شود، معرفت

  . حاصل شود، باز معرفت علمي ناقض معرفت ديني مي شودرا ذاتي انسان بشناسد و علم قطعي بر آزاد و حقوقمند نبودن انسان 
اين پرسش ما را باز مي گرداند به وجود دليل در خود معرفت ديني و نيز در علمي جانشين معرفت ديني مي شود؟ آيا معرفت 

آن باشد و اما آيا ممكن است كه دليل معرفت ديني در خود آن باشد و دليل معرفت علمي نيز در خود . خود معرفت علمي
به سخن ديگر، اگر تناقض . مي شود وجود دليل در خود معرفت، موجب توحيد دو معرفت. يكي ناقض ديگري بگردد؟ نه

 از دو معرفت كه دليل در خود آنها باشد ديگري بنا بر اين، هريك. بوجود آمد، يكي از دو معرفت، هم وزن ظن و مجاز است
  . مي شود آن زد و دير يا زود جانشين از اعتبار مي اندانقض و كه دليلش در خودش  نيست را را 
  
  
  
  



 �

  :دليل هر تصديق و تكذيب قرآن مي بايد در خود آن باشد
  

 چه رسد به –اختلاف ديگري داشته باشد كه ميان آن و آيه اي و يا آيه هاي اي ، هرآيه نه تنها نمي بايد معني گونه    بدين 
نيز مي بايد در آيه )  تعيين ارزش(با اصول راهنماي قرآن سازگار باشد و دليل و رهبري  بلكه مي بايد آورد، پديد –تناقض 

باشد و يا  ند، نيز، امر يا امور واقع مستمرامر واقع يا امور واقع كه در آيه مستند حكم مي شود يا مي شو ،افزون بر اين. باشد
در زمان دو پديده مستمرند و اگر  زمين و آسمان .تمر داشته اندباشند كه بطور مسو كلمه ها همان معني را بايد داشته باشند 
ند و مي ميرند و آسمان نيز همين فضاي ن، انسانها  زاده مي شوند، مي زي، زمين، همين زميني بوده است كه در آ)ص(پيامبر
 شناخت نيامده درآنند، موجودهائي هنوز بهكهكشانها و د زمين بوده است كه منظومه شمسي و منظومه هاي بسيار و گرگردا

دليل آيه هائي كه در باره زمين . تعريف دلخواه را به زمين و آسمان داد» علمي«نمي بايد بنا بر سليقه عرفاني و يا فلسفي و يا 
و آسمان و رابطه انسان با آنها سخن مي گويند، مي بايد در خود آيه ها باشد و معني آيه ها با آيه هاي ديگر اختلاف ببار 

 شناس اختر دانشمند  Hubert  Reevesهوبرت ريوز دانستني است كه . با اصول راهنماي قرآن متناقض نباشد اوردني
 سال پس اردهاد را در طول تقريبا ميليو ميگويد جهان قيافه نخستين خ)12(» يباترين سرگذشت جهان ز«فرانسوي در كتاب 

   چهره اي كه ما از جهان مي. حالت پوره همگن آن روي نميدهداز بيگ بنگ همچنان حفظ ميكند و كوچكترين تغييري در
 به غايت ، وسعت بيش از ميلياردها سال نوريا ب،جهان. استن روزگار داشته ، همان چهره اي است كه جهان در آشناسم

  :محال با اين توضيحات به سراغ اينگونه آيه ها مي روي ! بيابان ندارد.باد  استآ همه جاي آن .همگن است
بنا بر ). 13(زمين و آسمانها مسخر انسانند : قرآن رابطه انسان با زمين و آسمانها و هرآنچه در آنها هستند را تغيير مي دهد. 1

قرار مي دادند و مي دهند، فاقد اعتبار ... هاي ديگر و ستاره ها و  مسخر جن و انس و نامرئي همه باورهائي كه انسان رااين،
عامل صلاح و فساد زمين انسان :  استبنا بر تعريف قرآن، در انسان ،ين رابطه انسان با زمين و آسمانها نيزدليل درستي ا. هستند
  ...و ) 14(است 

نقش خود را در بجا . عقلي كه ثنويت را راهنما و منطق صوري را روش مي كند، از اين آموزش بزرگ غافل مي شوداما    
امروز چنين مي . ديروز چنين مي كرد.  مي برد و محيط زيست را ويران مي كندبه عمران از يادنسبت آوردن حق طبيعت 

ط زيست بر انسان است كه رابطه قوا با محي. كند و تا زماني كه رابطه خود را با زمين و آسمانها تغيير ندهد، چنين خواهد كرد
  .يعت بپردازد و پيش از آنكه كار از كار بگذرد، به عمران طبهدرا به رابطه آزاد تغيير د

بر او است كه بداند رعايت نكردن حق  ). 15(ختن به عمران آن ادا كند بر انسان است كه حق طبيعت را با پرداو باز . 2
 چرا كه حقوق مجموعه را تشكيل مي دهند و رعايت نكردن يكي از آنها، .طبيعت محروم كردن خويشتن از حقوق ذاتي است

  .)�1(رعايت نكردن همه آنها است 
 :بشمار بودند» علمي« كه باورهائي استوار و  ديگر مي كنددو حكمقرآن حكمي را كه دليل صحت در خود آنست جانشين . 3

براي مثال، فيلسوفان يونان چهار عنصر مي شناختند و موجودات  (شتوجود ندادر عالم بيش از چهار عنصر  بنا برحكم اول،
، در عالمانواع خدايان واقعيت مي داشتند و  دوم، حكم بنا برو ...)  مي انگاشتند وذره بيني را نمي شناختند و زمين را ثابت

يده از خدايان پرشمار تا پد (بودنشان شهادت داد و مي دهدخيالي  كه زمان بر ند موجودهائي واقعي تصور مي شد،وجود
بر انسان است از تصديق يا تكذيب .  است تصديق و يا تكذيب وجود پديده ها در گرو شناسائي).هاي خيالي ساخته خرافه ها

   و)17(جاهلانه باز ايستد 
، خواه به چشم »بقعه امكان« قرار دادن هر پديده در .ايستدتا علم نجسته است نو ) 18(، پيروي نكند از آنچه بدان علم ندارد. 4

و هرگاه ) 19(علم انسان ناچيز است : ستدليل نيز در خود رهنمود ا. كاري است كه عقل آزاد مي كندآيد و يا به چشم نيايد، 
  .مسخر زمين و آسمانها مي شودآنگاه اوست كه دانسته هاي خود را علم مطلق بيانگارد، از رشد مي ماند و 

چنانكه  به صورت، يك آسمان مي بينيم با خورشيد و ماه .  ديدن تمامي واقعيت نيست،ديدن صورت): 20(ظن علم نيست . �
 Hubertهوبرت ريوز  ،  در اين باره نيز.ستا دارد، نه يك آسمان كه آسمانها ااما اين آسمان ژرف.  در شبدر روز و ستارگان

 Reeves  كيهان بر حسب مراتب تقسيم بندي شده  است اين تقسيمات عبارتند از توده هاي كهكشاني متوالي، انبوه :ميگويد 
هكشاني است كه شامل صدها ميليون ستاره است و بصورت صفحه اي منظومه شمسي ما متعلق به ك. هاي اختر و تك ستاره ها

   )21 (. سال نوري ظاهر ميشوند100000مدور و به قطر 
اين كه قرآن بيان آزادي و روشي است كه با بكار بردنش، انسانها آزاد مي شوند و با يكديگر رابطه آزاد برقرار مي بنا بر . 6

از اين رو، تصديق ها و . يرند، بكار انداختن استعدادها و يافتن دانشها كار انسانها استكنند و راست راه رشد را در پيش مي گ
  .  باشند قطعييا تكذيب هاي قرآن تنها نبايد مخالف علم

توضيح اين كه .  رابطه اي را قرآن ميان انسان و پديده هاي ديگر ايجاد مي كند كه فضاي عقل او را باز و باز تر مي كند.  7
عقلي كه بتواند بر . تي آفريده مسخر او است، عقل او، در مقام علم جستن بر اين هستي، مي بايد بر آن محاط شودچون هس

آن آزادي بي مثال . هستي آفريده محاط شود، عقلي است كه بتواند در مقام انديشيدن، با هستي هوشمند اين هماني بجويد
  .كه انسان را است، اين آزادي است

. قرار مي گيرند) ص(در متن و بطن پيامبري پيامبر ...   پيرامون زمين و آسمان و انس و جن ويآيه هاهمه ر،      بدين قرا
را محيط زيست ترسناكي كه حيات  هايتهديدباوجود در همين زمانه ما اهميت رهنمودها وقتي بهتر دانسته مي شود كه 

براستي، هيچ جهادي به بزرگي  .  غافلندد و رهنمودهاي ديگر رهنمو7، عقول توجيه گر هنوز از اين هدف قرار داده اند
  .جهاد براي آزاد كردن عقل از اصل ثنويت و روش كردن منطق صوري نيست

و شيطان و جن و انس سخن مي گويند، با علم قطعي مخالفند؟ نخست بگوئيم كه در اين  كه از زمين و آسمانها يي    آيا آيه ها
  :مواردي علم نسبي نيز وجود ندارندباره ها، علم قطعي و در 

و ديگري آن را ) 22(آيه هاي قرآن را اعجاز مي انگارد » بيگ بنگ «ه به استناد نظري،يكيدر باب خلقت آسمانها و زمين،   ●
 )23( بر ساخت آسمان علم نجسته است )cosmologie(،  كيهان شناسي 2008اما تا ماه هشتم از سال .  غير علمي گمان مي برد

.  ميليارد سال نوري برآورد كرده اند43ژرفاي قابل مشاهده آسمان را . نيز، به تمامه، شناسائي نشده انددر آن واد بكار رفته  مو
 است  و كيهان در انبساط تحول تدريجي انجام گرفته بسيار وجود دارند،كهكشانهاي وجود دارد كه دانسته تنها در اين حد 

  . ندات اندكي در دسترسها اطلاعه ها و شهاباز پيدايش و مرگ ستار. است



 ٧

     بدين سان، آيه هاي قرآن در باره خلقت زمين  و آسمانها، به علم قطعي ناموجود به كنار، با علم نسبي موجود نيز ناخواني 
 عدد هفت، وقتي  - ) ص( و نه تنها نزد جامعه عرب روزگار پيامبر –خصوص اگر به خاطر آوريم كه در همه جامعه ها ه ب. ندارد

از هفت دولت «عدد هفت در ، در ادب فارسيچنانكه . ميان است، كثرت معني مي دهده  بزرگ ب هايسخن از پديده
سرزمين ها و منحصر كننده ... و» در هفت آسمان يك ستاره ندارم«و يا » هفت اقليم يك وجب زمين ندارم«و يا در » آزادم

  .  همه روي زمين و همه دولتها و همه آسمانها معني مي دهندبلكه . دولتها و آسمانها به عدد هفت نيست
   ).24 (كرده اند، فراوان آسمان نيز معني  در قرآن راهفت آسمان      يادآور مي شود كه 

ط شدنشان توسط شيطان، غير علمي است؟ پيش از ندانستم از چه رو، مخب.  سوره بقره در باره ربا خواران است�27آيه  ●
 كه پول را خدا كرده و در بندگي او، از ويران سان دريابد مخبط شدن انسانهائي عصر سرمايه سالاري شود، مشكل بود انآنكه

دليل صحت آيه را در اما امروز، ديگر چرا نبايد . نند، به چه معناستكردن انسان و جاندار و محيط زيست، هيچ پروا نمي ك
اما  صرف نظر از آيه هاي قرآن كه در . در مخبط شدن توسط شيطان استوزي آيه ، ناعلمي بودن امرخود آيه ديد؟ از قرار

به اهل خرد و عبرت اين واقعيت را مي آموزد كه ربا يك تأمل در همين آيه، آنها رابطه انسان و شيطان تشريح شده اند، 
رانگرتر، عقل مشوش تر مي ن رابطه ويهر اندازه اي. رابطه قدرت است و هر رابطه قدرتي را عقل قدرت مدار برقرار مي كند

؟ اما به ترتيبي كه توضيح دادم، نه بيان قدرت و نه  نشنيده ايد كه مستبدها بتدريج مخبط و سرانجام ديوانه مي شوندآيا. شود
ز خود  نوعي رابطه انسان با خارج ا،مجاز. مي شوندنخود قدرت بمثابه رابطه قوا ميان مسلط و زير سلطه، بدون مجاز ساخته 

پديده ذهني و يا عيني كه انسان بدان شكل ذهني دلخواه خود را مي دهد و مي تواند شكلهاي آن خارج از او، . نيز هست
 قرآن، با تغيير تعريف شيطان، انسان را از باورهاي بدين قرار، .  گوناگون به خود بگيرد و هر دم بشكلي بدرآيد، شيطان است

اين توضيح اين كه . ، آزاد مي كند)دن دوران تفتيش عقايد در اروپا بسي عبرت آموز استبه يادآور(دست و پاگير پيشين 
  )25 (.يابدانسان است كه در پي قدرتمداري، به شيطان نقش مي دهد و بسا شيطان خود را مي 

،  )26(هستند اين سخن كه چون خداوند وجودشان را تصديق مي فرمايد پس : در باب آيه ها پيرامون جن و انس، گوئيم ●
مي بايد در پي شناخت شد و پديده هائي كه يافت مي . دليلي است كه در بيرون از آيه ها قرار مي گيرد و نپذيرفتني است

چنانكه شماري از آفريده هائي كه به چشم آدميان نمي آيند، يافته شده اند و . شوند دليل صحت تصديق قرآني مي شوند
 جن و انس و فرشته  و پديده هائي كه در آسمانهايند شامل تمامي آفريده هائي مي شوند كه .اينك مي دانيم كه وجود دارند

انسان شماري از آنها را . و شناسائي همه آفريده كه به چشم نمي آيند برعهده انسان است)) ص(قول پيامبر (به چشم نمي آيند 
 هائي كه هنوز شناسائي نشده اند را مي بايد در بقعه امكان آفريده.  ي هائي را ساخته استئخود نيز نامر. شناسائي كرده است

  . نهاد و موضوع علم قرار داد
كه مسلمانان قرآن را نه بر اصول راهنماي آن كه بر اصل ثنويت و با استفاده از منطق صوري خوانده اند و مي      افسوس 

برعلم بر ت راه رشد كه انسانها را از روابط قوا آزاد و وگرنه آن راس. خوانند و رهنمودهاي آن را بكار نبردند و نمي برند
  .بدين راه مي خواندندرا كيهان و هرآنچه در او است، سرباز مي كرد را مسلمانان در پيش مي گرفتند و انسانها 

اي قرآن را با تصديق و تكذيبهسائي كرديم، مي دانيم چرا نبايد       اينك كه رابطه قرآن بمثابه بيان آزادي را با علم شنا
آن را در معرض تصديق و زيرا، نظريه ها علم قطعي نيستند و در معرض ابطال نيز هستند و نبايد قر. نظريه هاي علمي سنجيد

 نبايد قرآن را مانع رشد علمي گرداند و نيز نبايد نظريه علمي را علم قطعي گرداند و به اين معنا كه. مره قراردادتكذيب روز
 مي بايد در خود آن باشد و نيز چون از معرفت ،زيرا دليل هر حكم، هر تصديق و هر تكذيب. شد آن شدبدين كار مانع ر

حكم و تصديق و خود نيز مي بايد در ) به و بهتر و بهترين و بد و بدترو بدترين(ديني سخن بميان است، ارزش گذاري 
  قرآن و هم در پيشبرد علم كاربرد پيدا مي كند و راه را  با اين روش است كه اصل موازنه عدمي هم در نگاه به .تكذيب باشد

  .بر رشد انسان و آبادي طبيعت در آزادي و استقلال مي گشايد
  

  
  : و توضيح هامأخذها

  
تمدن جديد ) انقلاب االكترونيك ( به پايان رسيده و موج سوم ) تمدن صنعتي (  الوين توفلر براينست كه موج دوم -  11 و 1

، مي كوشد راه صلح آميز از تمدن صنعتي به تمدن )ترجمه شهيندخت  خوارزمي(او در كتاب موج سوم . كندرا جانشين مي 
فصل بيست سوم كتاب، از . مسائلي راه حل بجويند كه تمدن صنعتي پديد آورده استبراي به ترتيبي كه . جديد باز كند

ي موضوع بحث قرار مي دهد كه تنها راه »راه رشد«شكست لحاظ ايرانيان خواندني است زيرا در اين فصل، ايران را الگوي 
  .رشد گمان مي رفت اما در ايران و در بسياري از كشورهاي جهان مسئله ها ساخت كه راه حل مي طلبند

  Wikipédia ، l'encyclopédie libreسايت  Modèle standard de la cosmologie    نگاه كنيد به  مقاله -  2

آيا آنها : قرآن در آيه هاي بسيار مي پرسد.   فصل عدالت در اصول راهنماي اسلام نوشته ابوالحسن بني صدر  نگاه كنيد به-  3
  ...) و�0 و انعام، آيه 29 و 9سوره زمر، آيه هاي (كه مي دانند با آنها كه نمي دانند برابرند؟ 

  36  قرآن، سوره اسراء ، آيه -  4
 شناسائي حق ،از اين نظر كه كار علم.  آيه هاي قرآن بدان ها اختصاص يافته اند است كه بيشترينيي  علم از موضوع ها-  �

دليل . است، علم به دين مي رسد هرگاه دين بيان حق باشد) واقعيت آن سان كه هست و حقوق ذاتي هر موجود زنده(= 
به تجربه عملي، انسان در مي چرا كه . صحت آيه هاي قرآن كه علم را شناسائي حق مي شمارند، در خود اين آيه ها است

  .يابد كه علم از راه شناخت واقعيت و حق، به دين حق مي رسد
  در پي انتشار كتاب، اين فيزيك دان فرانسوي، كتاب Jean-e Charon نوشته  - L'esprit, Cet Inconnu نگاه كنيد به – 6

او توضيح مي دهد كه اين بار دانش  Mort, voici ta défaite ز جمله، در كتاب  ا. ديگري تأليف و انتشار داده استهاي
هرگاه علم به بقاي روح قطعيت پيدا كند، آنگاه مي توانيم بگوئيم معرفت . فيزيك است كه بقاي روح را محتمل مي داند

ز   او بس عبرت آموز است براي آنها كه اLes Lumières de l'invisible و كتاب.  به معرفت ديني باز رسيده استعلمي
  .   قرآن نياموختند شناختن نامرئي ها



 ٨

 ،مركزمطالعات اسلامي استراسبورگتحقيق  )  ع(مغز متفكر جهان شيعه امام جعفر صادق  كتاب 463نگاه كنيد به صفحه   -  7
 .د به سايت آفتاب حقيقت در باره اثر اشعه ماوراء بنفش در بيمار شدن، نگاه كني و نيز.  چاپ نهم ،ذبيح االله منصوري ترجمه

    كيهان شناسان  موادي را كه در پديده هاي كيهان بكار رفته اند را عبارت مي دانند از -  8
  .  درصد در تركيب كيهان سهم دارد�كه بميزان ....) اتم، مولكول، الكترون و( ماده معمولي ●
از اجزائي تركيب . كه از ماده معمولي پديد نيامده است.  شكل ديگري از ماده كه ماده سياه و يا ماده تيره خوانده مي شود●

  . درصد در تركيب كيهان شركت دارد25اين ماده بميزان . شده است كه هنوز بدرستي شناخته نيست
 درصد در تركيب 70كه انرژي سياه خوانده مي شود و بميزان . نوع ديگري از انرژي كه طبيعت آن بدرستي شناخته نيست ●

  . ميزان اين انرژي احتمال مي رود در كيهان ثابت باشد. داردكيهان سهم 
 تششع الكترومانيتك، بطور عممده به بشكل بن يك نواختي از فوتون ها فرآورده مرحله اي كه در آن كيهان داغ و متراكم ●

  . بوده است
  .شده است قيم ترصد بن كيهاني نترينوس كه هنوز اطلاع مستقيم از وجود آن در دست نيست و بطور غير مست●
● fond cosmologique d'onde gravitationnellesكه نه مستقيم و نه غير مستقيم شناسائي شده است .  
  .  ضد ماده كه در گذشته به اندازه ماده وجود داشته است و اينك بسيار كم از آن وجود دارد●
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